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   استكبارشناسي
در طول تاريخ مخالفان اسلام راستين با طرح اسلام هاي 
دروغين همواره درصدد مقابله با اسلللام بوده اند. طرح 
»اسلام خلافتي« به جاي »اسلام نبوي« بعد از رحلت 
پيامبر)ص( يكي از اين نمونه هاسللت. پيش از پيروزي 
انقلاب، عنوان »اسلام شاهنشاهي و آريامهري« نمونه 
روشن ديگري است كه حتي برخي از روحانيت و مردم 
را نيز فريفته بود و مهم تر از همه اينكلله بعد از پررنگ 
شدن انقلاب  اسلامي ايران و شكست استكبار جهاني 
در جلوگيري و نابودي آن، دشللمنان انقلاب، سرانجام 
سعي كردند با طرح اسلام هاي غيراصيل و امريكايي و با 
اهرم بدل سازي به مبارزه با اين هويت برخيزند. همين 
امر موجب شد كه امام خميني، با هوشللياري تمام، با 
طرح و تبيين »اسلام ناب« در برابر »اسلام امريكايي« و 
تبيين مؤلفه هاي هر كدام، با اين طرح توطئه آميز مقابله 
كردند. تقريباً از سال 1362 به اين سللو بود كه اين دو 
واژه سياسي به كرات از سوي امام خميني مورد مداقه و 
تبيين قرار گرفت،)1( البته پيش از اين نيز ايشان با واژه 
»اسلام اصيل« در برابر »اسلام غيراصيل« به مسئله ورود 
كرده بودند.)2( در بيان امام خميني اسلام ناب، اسلامي 
استكبارستيز)3(، مدافع پابرهنگان و محرومان)4(، مخالف 
با پول پرستي)5(، تحجرگرايي)6( و مقدس نمايي)7( و اهل 
مبارزه و مقاومت)8( است و در مقابل، اسلام امريكايي- 
اسلامي سلللطنتي)9(، التقاطي)10(، متحجرانه)11(، اهل 
سللرمايه داري)12(، خدانشللناس)13(، مدافللع مرفهان 
بي درد)14(، اهل تجمل و التقاط و سازش و فرومايگي)15( 
و خرافه)16( و اسلللام ملاهاي كثيف درباري)17(، اسلام 
مقدس نماهاي بي شعور حوزه هاي علمي و دانشگاهي)18(، 
اسلام فريب و سازش و اسارت)19( و اسلام ذلت و نكبت)20( 
است)21( و در يك كلام، اسلام امريكايي- اسلامي است 
كه هيچ تعهد اجتماعي و مسئوليت انساني را در عرصه 
جهاني و اجتماعللي نمي پذيرد.  در قللرآن كريم براي 
مستكبران چند نشانه ذكر شللده است: برتري جويي و 
خودبزرگنمايي، نه برتري واقعللي)22(، تفرقه افكني در 
ميان مردمان محروم و مستضعف)23(، تحقير و توهين 

به مردم)24(. 
از ديد مفسللران كلام پروردگار نيز استكبار و تكبر در 
معناي كلي، يعني اينكه انسان خود را بزرگ شمرد و در 
موضعي قرار دهد كه لايق آن نيست و از همين رو، جزو 
رذايل اخلاقي شمرده مي شود. مستكبر خود را صاحب 
اختيار و »رب« مردم مي داند و تلاش مي كند در ميان 

مردم مستضعف بر مسند الوهيت نشيند)25(. 
امام خميني اسللتكبار را معادل كوچك شمردن بنده 
خدا، تعدي و تجاوز به زيردسللتان و فخرفروشللي بر 
ديگران عنوان مي كنند. ايشللان همچنيللن در بيان 
مصاديق مستكبران، گروه معدودي را مثال نمي زنند، 
بلكه تمام افرادي كه خصوصيات فوق را داشته باشند، از 

نگاه ايشان ممكن است به استكبارگري روي بياورند:
»...مستكبرين منحصر نيستند به سلاطين، منحصر 
نيسللتند به رؤسللاي جمهللور، منحصر نيسللتند به 
دولت هاي ستمگر. اسللتكبار يك معناي اعمي دارد، 
يك مصداقش همان اجانب هستند كه تمام ملت ها را 
ضعيف شمردند و مورد تجاوز و تعدي قرار دادند، يك 
مورد هم همين دولت هاي جائر، سلاطين ستمگر كه 
ملت هاي خودشان را ضعيف مي شمرند و به آنها تعدي 
مي كنند، دسللت تعدي به ملت ها دراز مي كنند. ملت 
را ضعيف مي شللمردند و ملت را از روي استكبار نظر 
مي كردند و به ملت تعدي و تجاوز مي كردند. هر فرد، 
مي شود كه مستضعف باشد و مي شود مستكبر باشد. 
اگر من به زيردسللت هاي خودم ولو چهار نفر باشللد، 
تعدي و تجاوز كردم و آنها را كوچك شمردم، بنده خدا 
را كوچك شمردم، من مستكبرم و او مستضعف. )26(« 

امام خمينللي)ره( در مرحله نخسللت، عللدم بيداري 
و آگاهللي مسللتضعفين و همچنين غفلت آنهللا را به 
 عنوان مؤلفه نخست، ايجاد استكبار معرفي مي كنند. 
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران معتقدند بسياري از 
مردم، به دليل جهل و ناداني، از خصايص اسللتكبار و 
همچنين عملكرد آن آگاهي ندارند و در اين زمينه بايد 
روشللنفكران ديندار و دغدغه مدار رسالت آگاه سازي 
توده ها را بر عهده بگيرند: »مستضعفين وظيفه شان را 
با مستكبرين بفهمند. اين مستضعفين اكثراً نمي دانند. 

ما هللم نمي دانيم، نمي دانيللم كه اينها چه به سللر ما 
آورده اند، بعضي از ورقه هاي كوچكش دسللت ماست 

و مي دانيم. )27(« 
دوري از اسلللام و قرآن نيز مشللكل ديگري است كه 
دنياي اسلام به آن مبتلا شده است و اگر مسلمين به 
حسب امر خداي متعال، متفرق نمي شدند و به ريسمان 
الهي چنگ مي زدند، تمام مشكلات شان، اعم از سياسي 
و اجتماعي و اقتصللادي، رفع مي شللد و هيچ قدرتي 
نمي توانسللت با آنها مقابله كند، لكن به واسطه غفلت 
بعضي و عدم توجه و تغافل بعضللي، از اين امر محروم 
ماندند و تا اين امر الهي تحقق پيدا نكند، بايد مسلمين 

انتظار گرفتاري هاي بيشتري را داشته باشند)28(. 
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در ادامه وابستگي به 
قدرت هاي بزرگ و ترس از تهديدهاي آنان را به  عنوان 
مؤلفه ديگر ايجاد استكبار جهاني معرفي مي كند. ايشان 
ضمن تأسف از انحطاط برخي سران كشورهاي اسلامي 
و رفتارهاي ذلت آورشان در برابر مستكبران مي فرمايد: 
»اين ابرقدرت ها مي خواهند به همه جا مسلط بشوند و 

اين بدبخت هاي خليج فارس هم مثل كويت گرفتار اين 
وسوسه شده است، خيال مي كند كه اگر در دامن امريكا 

برود، خلاص مي شود و اين اشتباه است.)29(« 
سپس ايشان در خارج از جهان مسلمين نيز مؤلفه هاي 
ايجاد استكبار جهاني را جست وجو مي كنند و بيماري 
روحي مسللتكبران را به  عنوان مهم ترين عامل، مدنظر 
قرار مي دهند: »مسللتكبرين، جهللان را از ديد خاص 
اسللتكباري خود و آن بيماري روحي كه در آنها هست، 
نگاه مي كنند و اين بيماري موجب اين شللده است كه 
توده هاي بزرگ ملت ها را اينها از جهان حساب نمي كنند. 
اين ديد مستكبرين است كه ساير قشرهاي بزرگ ملت ها 
را، آنهايي كه دريايي هستند، اينها را نمي بينند، يعني اين 

بيماري اسباب اين شده است كه آنها را نبينند.)30(« 
   اسلام ناب، اسلام رهايي بخش

انقلاب  اسلامي ايران كشللورها و ملت هاي فراواني را 
تحت تأثير قرار داد و اين تأثيرات كه در قالب الگوسازي 
انقلاب  اسلامي ظهور و بروز يافت، فرصت هاي جديدي 
را پيللش روي جنبش هللا و جريان هاي مبللارزه براي 
آزادي خواهي و اسللتقلال قرار داد. در سللطح جهان 
اسلام، انقلاب ايران به بيداري هويت اسلامي مسلمانان 
جهان دامن زد و آنها را نيز به سللوي مبارزات اسلامي 

كشاند. 
به  طور كلي با وقوع انقلاب  اسلللامي ما شللاهد دو اثر 
و بازتاب مهم بللر نهضت هاي آزادي بخللش در جوامع 
اسلامي هستيم؛ يكي اينكه نهضت هاي آزادي بخش كه 
بر پايه  ايدئولوژي هاي غيراسلامي مانند سوسياليسم، 
ليبراليسم و ناسيوناليسم شللكل گرفته بود، موقعيت 
خود را در ميان مسلللمانان و به  ويژه جوانان از دسللت 
داده و ديگر آن اعتبار و اقتدار گذشته را مانند آنچه را 
كه پان عربيسم و ناصريسم داشللت، ندارد و دوم اينكه 
حتللي نهضت هللاي آزادي بخش اصلاح طلللب، مانند 
اخوان المسلمين كه از گذشته دور داراي محبوبيت و 
معروفيت بودند، به علت عدم توانايي در پاسخگويي به 
نيازهاي جوامع خود به  خصوص به خواسته هاي نسل 
جوان، دچار تشللتت و انشللعاب گرديدند و گروه هاي 
جهادي و انقلابللي جديد حتي به صورت مسلللحانه و 
زيرزميني شللكل گرفتند كه از اين ميللان مي توان از 
جهاد اسلامي و التفكير و الهجره در مصر و جبهه نجات 
اسلللامي در الجزاير اشللاره كرد.  »جان اسپوزيتو« در 
تحليلي به ميللزان اثرگذاري انقلاب  اسلللامي ايران بر 
جنبش هاي اسلامي در سللطح جهان اسلام پرداخته 
و آورده اسللت كه اين انقلاب حداقل در سلله سطح بر 
جنبش هاي اسلللامي در جهان اسلام تأثير مي گذارد: 
در جوامعي كه جنبش هاي اسلللامي وجود ندارد، اين 
انقلاب باعث به وجود آمدن آنها مي شللود )كشورهاي 
حاشلليه خليج فارس( و در جوامعللي كه جنبش هاي 
اسلامي وجود داشته اما فعال نبوده است، باعث فعال 
شدن و پويايي آنها مي شود )كشورهاي شبه قاره هند 
و آسياي جنوب شللرقي( و بالاخره در جوامعي كه اين 
جنبش ها وجود داشته و فعال هم بوده اند، اين انقلاب 
باعث راديكاليزه شللدن آنها مي شللود )مصر، لبنان و 

عراق.( 
انقلاب  اسلامي در زماني شكل گرفت كه نظام جهاني 
بر پايه غرب محوري بلله مدت نزديك چهللار قرن به  
عنوان يك امر بديهي و تثبيت  شللده توسللط جامعه 
جهاني پذيرفته شللده بود. هر نوع تحولللي كه در اين 
نظام در ابعاد گوناگون فكللري، فرهنگي، اقتصادي و 
گفتمان هاي جديد مطرح مي گرديد، نشئت گرفته از 
غرب بود و هيچ گاه غرب محوري را به چالش نكشيده 
بود، در حالي  كه انقلاب  اسلامي، به  عنوان يك تحول 
جديد، توانسللت نظام جهاني غرب محللور را در ابعاد 

مختلف به چالش بكشاند. 

ماهيت مستقل و ضدامپرياليستي انقلاب  اسلامي و 
تلاش آن براي ايجاد نظام بين الملل، فارغ از سلللطه 
قدرت هاي اسللتكباري، موجب بر هللم زدن تعادل 
بلوك هاي قدرت جهاني و به چالش كشلليدن نظم 
بين المللي سللاخته دنياي شللرق و غللرب گرديد. 
انقلاب  اسلللامي با بيان نظريه »نه شرقي، نه غربي« 
توانست ابرنظمي جمعي را مبتني بر برابري دولت ها 
و حاكميت ها و تحقق حقوق الهي و انسللاني ملت ها 
در نظام بين الملل رقم زند و بللا احياي ظرفيت ها و 
امكانات فراموش شللده ملت هللاي غيرمتعهد و نفي 
انفعللال و مرعوبيت در برابر اسللتكبار، درصدد قطع 
ريشلله هاي وابسللتگي ملت ها به قدرت هاي بزرگ 
بين الملل برآيد. در اين رابطه، بايستي ذكر كرد كه اگر 
چه پيش از انقلاب  اسلامي نيز جريان ها و انقلابيوني 
بودند )اعم از اسلامي و غيراسلامي( كه در پي احياي 
نقش ملت هايشللان )نظير بنيانگللذاران عدم تعهد( 
و رفع وابسللتگي به قدرت هاي غربي كوشلليده اند، 
امللا نهايتاً انقلابيون فللوق در عرصه عمللل يا نظر يا 
داراي انديشلله هايي برگرفته از بلوك شرق بوده اند 
كه داراي ريشلله هاي غربي بوده اند )ماركسيسم( يا 
نظير فعاليت جريان هاي اسلام گرايي چون فدائيان 
اسلللام و اخوان المسلللمين در مصر در دستيابي به 

خواسته هايشان ناموفق بوده اند. 
بللدون ترديللد، آنچه تنها انقلاب  اسلللامي توانسللت 
در مرحله وقللوع انجام دهد و چنانكه گذشللت توجه 
انديشللمندان پسللامدرني چون فوكللو را برانگيخت، 
خصلت شالوده شكني انقلاب  اسلامي نسبت به سيطره 
مدرنيسم غربي بوده است. بدون توجه به چنين تأثيري، 
تأثيرات ديگر انقلاب  اسلامي چندان اساسي نخواهد 
بود. بابي سعيد سعي نموده است اين نكته را با الهام از 
مباحث ليوتار در نفي روايت كلان و با تركيب آن با ايده 
يونگ در تلقي پسامدرنيسم به  مثابه مركزيت زدايي از 
غرب توضيح دهد. از اين حيث، گفتمان اسلام گرايي 
در انقلاب  اسلللامي عملًا به نفي اروپامحوري يا همان 

غرب محوري انجاميده است. 
انقلاب  اسلامي، با احياي تفكر اسلامي، نقش اسلام و 
مسلمانان را در عرصه هاي مختلف برجسته ساخته و 
عنصر هويت اسلامي را به  عنوان واقعيتي پذيرفته شده 
در برابر هويت جهانشمول غرب قرار داده است. انقلاب 
 اسلامي، با تشديد اسلام خواهي از طريق ترويج اسلام 
سياسي، بسياري از مسلمانان جهان را در مسير بازيابي 
هويت اسلللامي خويش قللرار داد. در تللداوم انقلاب 
نيز ايران، بللا داعيه رهبري جهاني، درصدد اسلللامي 
شدن جهان از طريق وحدت مسلللمانان در مبارزه با 

مستكبران بود. 
پيروزي انقلاب  اسلللامي ايران سبب حيات دوباره در 

علاقه و كنجكاوي نسبت به فرهنگ و تمدن اسلامي 
گرديده است و برخورد آن را با فرهنگ غرب كه در پي 
غلبه بر جهان است، تشللديد نموده است. مسلمانان 
در گذشته هم به خاطر دوران سلللطه غرب بر جوامع 
اسلامي و هم به خاطر سرعت ترقي و پيشرفت علمي و 
تكنولوژيك غرب، نوعي احساس حقارت و خودكم بيني 
مي كرده اند و سعي عمومي بر اين بوده است كه گذشته 
اسلللامي خود را ناديده بگيرند و كوركورانه از روش ها 
و شلليوه هاي زندگي غربي الگوبرداري كنند. انقلاب 
 اسلللامي موجب گرديد كه از اين احسللاس حقارت و 
خودكم بيني كاسته شود و مسلللمانان به  طور اعم به 
گذشته خود و به هويت اسلامي خود نگاهي مثبت تر 

داشته و درصدد احياي ارزش هاي اسلامي باشند. 
بر اين اساس، انقلاب  اسلللامي ايران با تكيه بر ترويج 
فرهنگ و تفكر اسللتقلالي، توانست نوعي خودباوري 
فرهنگي و استقلال انديشلله اي را براي مسلمانان به 
ارمغللان آورد و با از بين بللردن خودباختگي در حوزه 
فكر و انديشه، به بازسازي تمدن اسلامي بپردازد تا به 
اين  ترتيب كشورهاي اسلامي در عين اهتمام به ايجاد 
هويت مستقل، به تقويت توان تعاملي و تبادلي جهان 
اسلام مبادرت ورزند و ضمن تكيه بر ارزش هاي بومي و 
معنوي، دگرگوني سازنده در بينش و نگرش مسلمانان، 
تكيه بر فرهنگ خودي و باورهاي ديني و عقيدتي، به 
اسللتقلال تفكر نخبگان فكري، فرهنگي و انديشه اي 
و ارتقاي فعاليت هاي فرهنگي براي افزايش آگاهي و 

شناخت و معرفت عمومي اهتمام كنند. 
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1. واژه »اسلام امريكايي« اولين بار در صحيفه امام خميني، ج 
17، ص 533، مورخه 21 تير 1362 و واژه »اسلام ناب« اولين 
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انقلاب  اسللامي، به  عنوان يك تحول 
جديد، توانست نظام جهاني غرب محور 
را در ابعاد مختلف به چالش بكشلاند. 
ماهيت مسلتقل و ضدامپرياليسلتي 
انقللاب  اسللامي و تللاش آن بلراي 
ايجاد نظلام بين الملل، فارغ از سللطه 
قدرت هاي اسلتكباري، موجب بر هم 
زدن تعادل بلوك هاي قلدرت جهاني 
و به چالش كشليدن نظلم بين المللي 
سلاخته دنياي شلرق و غلرب گرديد

انقللاب  اسللامي، بلا احيلاي تفكلر 
اسللامي، نقش اسلام و مسللمانان را 
در عرصه هاي مختلف برجسته ساخته 
و عنصر هويت اسللامي را بله  عنوان 
واقعيتي پذيرفته شده در برابر هويت 
جهانشلمول غرب قلرار داده اسلت. 
انقلاب  اسلامي، با تشديد اسلام خواهي 
از طريق ترويج اسلام سياسي، بسياري 
از مسلمانان جهان را در مسير بازيابي 
هويلت اسللامي خويلش قلرار داد

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)9(     صفحه گام دوم انقلاب كوششي است 
رسانه اي جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر 
معظم انقلاب اسللامي، حضرت آيت الله 
العظملي خامنه اي)مدظله العاللي( بله 
مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي 
انقلاب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام 
دوم انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار 
مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين 

اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

صادق جهانبين
  نگاه

دوگانه 
»اسلام و استكبار«

»پس آنگاه انقلاب ملت ايران، جهان دوقطبي آن روز را به جهان سله قطبي تبديل كرد و 
سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پديد آمدن قطب هاي جديد قدرت، تقابل دوگانه 
جديد »اسلام و استكبار« پديده برجسته جهان معاصر و كانون توجه جهانيان شد. از سويي 
نگاه اميدوارانه ملت هاي زير ستم و جريان هاي آزادي خواه جهان و برخي دولت هاي مايل به 
استقلال و از سويي نگاه كينه ورزانه و بدخواهانه رژيم هاي زورگو و قلدرهاي باج طلب عالم، 
بدان دوخته شد. بدين گونه مسير جهان تغيير يافت و زلزله انقلاب، فرعون هاي در بستر 
راحت آرميده را بيدار كرد، دشمني ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظيم ايمان 
و انگيزه اين ملت و رهبري آسماني و تأييدشده امام عظيم الشأن ما، تاب آوردن در برابر آن  

همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امكانپذير نمي شد.«
)بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي(

در اين كتاب به رويكرد انتقادي انقلاب اسللامي نسبت به 
جهان متجدد غربي و مبتني بر سخنان رهبر معظم انقلاب 
اسلامي، به تفصيل پرداخته شده است.  كتاب حاضر شامل 
دو بخش كلي اسلت: »انقلاب اسللامي و غلرب متجدد« 
و »غرب شناسلي و تجددشناسلي انتقادي« كه مطابق با 
فهرست كتاب، فصولي متناسلب با اين دو بخش، مدون و 
منقح شده اند.  در مجموع مطالعه اين كتاب، براي همگان 
به  خصوص مسئولان محترم نظام اسللامي و كارشناسان 
مختلف عرصه هاي تدبير كشور، راهگشلا و مفيد خواهد 
بود چراكه بيلان روان، حكمت عيان، منطق مسلتحكم و 
دلالت هاي جامع در گفته ها و نوشته هاي معظم له، در بينش 

و داوري اهالي تأمل، بسيار مؤثر و پربركت خواهد بود. 
      

صفحاتي از كتاب:
   دوران جديد عالم، وعده الهي و سنت تاريخي

بدانيد امروز تاريخ جهان، تاريخ بشللريت، بر سللر يك پيچ بزرگ 
تاريخي است. دوران جديدي در همه عالم دارد آغاز مي شود. نشانه 
بزرگ و واضح اين دوران عبارت اسللت از توجه به خداي متعال و 
استمداد از قدرت لايزال الهي و تكيه به وحي. بشريت از مكاتب و 
ايدئولوژي هاي مادي عبور كرده است. امروز نه ماركسيسم جاذبه 
دارد، نه ليبرال دموكراسللي غرب جاذبلله دارد - مي بينيد در مهد 
ليبرال دموكراسي غرب، در امريكا، در اروپا چه خبر است، اعتراف 
مي كنند به شكست - نه ناسيوناليست هاي سكولار جاذبه اي دارند.  
امروز در ميان  امت اسلامي، بيشترين جاذبه متعلق است به اسلام، 
به قرآن، به مكتب وحي كه خداي متعال وعده داده است كه مكتب 
الهي و وحي الهي و اسلام عزيز مي تواند بشر را سعادتمند كند. اين 
يك پديده بسيار مبارك و بسلليار مهم و پرمعنايي است. امروز در 
كشورهاي اسلامي عليه ديكتاتوري هاي وابسته قيام شده است، 
اين مقدمه اي است براي قيام عليه ديكتاتوري جهاني و ديكتاتوري 
بين المللي كه عبارت اسللت از ديكتاتوري شللبكه فاسد و خبيث 

صهيونيستي و قدرت هاي استكباري. 
   انقلاب اسلامي، عليه تمام موجوديت جهان استعماري غرب

انقلاب اسلللامي، ناگهان تمام موجوديت و نظام ارزشللي دستگاه 
اسللتعماري غرب و دنياي سللرمايه داري را زير سللؤال برد، يعني 
آينده شللان را كلًا تهديد كرد و ابهامي به آينده آنها داد، چون اين 
انقلاب بر مبناي اسلام بود و نتيجتاً هر جا مسلماني باشد، ممكن 
اسللت اين انقلاب بالقوه در آنجا تحقق پيدا كنللد. بعد هم مرتب 
نمونه هاي آن را از افغانستان گرفته تا اندونزي، مالزي، مصر، تونس و 
حتي در كشورهايي كه سيستم هاي به  اصطلاح انقلابي دارند- مثل 
الجزاير يا ليبي- ديدند و مشاهده كردند كه همين   اسلام در آنجاها 
سر بلند كرده اسللت و »هل من مبارز« مي گويد و آينده را ترسيم 
مي كند. اينها احساس وحشت كردند و تمام دنياي سرمايه داري و 
استكباري دست به  هم  دادند براي اينكه در مقابل اسلام بايستند، 
البته دنياي سوسياليسم به  گونه ديگر مقابله مي كرد، منتها مثل 
غربي ها ابزار لازم انديشللمندي، آينده نگري و توجلله را در اختيار 
نداشت. اين رشته اي از تمدن صنعتي و مسللئله  آمار و آرشيوها و 
آينده ها و حدسيات است كه شللرقي ها به همان نسبت كه در كار 

صنعتي عقبند، در اين قضيه هم از غربي ها عقبند. 
   »شلرق و غرب سياسلي« هر دو برآملده از عالم غرب

تجربه غرب، تجربه ناموفقي است. محصول تجربه غرب در نظام هاي 
اجتماعي، يكي فاشيسم است، حكومت نازي، يكي كمونيسم است، 
حكومت بلوك شرق سللابق، يكي هم ليبراليسم است، حاكميت 
مطلق العنان امروز دنيا كه مظهرش امريكاسللت و نورچشللمي و 
عزيزكرده اش هم اسرائيل است. همه جنايت هايي كه تقريباً در طول 
150سال اخير صورت گرفته- از آغاز روشنفكري غربي در عرصه 
عمل- محصول تجربه غرب است. يك قلم آن، دو جنگ جهاني است 
كه ميليون ها كشته بر ملت ها تحميل كرد، بدون اينكه خودشان 
بخواهند. گروه هاي سياسي در اروپا، در فرانسه و در ساير كشورها 
چقدر تلاش كردند كه از جنگ جهاني اول پيشللگيري كنند- با 
مقالات آتشين، با نطق هاي مهيج، با اجتماعات گوناگون- اما نشد 
كه نشد. نمونه ديگرش را بعد از گذشت تقريباً 90سال از وقوع جنگ 

جهاني اول، در تهاجم امريكا به عراق ملاحظه كرديد. 

 گفتمان انتقادي انقلاب اسلامي
 در شناخت تجدد و غرب بر اساس بيانات 

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي )مد ظله العالي( 
رهبر معظم انقلاب اسلامي

دوران جديد عالم
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